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گزارش نويســى يکــى از بهتریــن راه هــاى بيــان رويدادهاســت. گزارشــگر 
مى كوشــد بــا توصيــف جزئى تریــن مــوارد موجــود در محــل حادثــه، 

كامل ترین تصویر را با ابزار كلمه ارائه كند.
كتــاب »جشــن حنابنــدان« شــامل دو گــزارش از دو عمليــات در مناطــق 
جنــوب و غــرب كشــور اســت كــه محمدحســين قدمــى ایــن گزارش هــا 
را از ميــان خاطــرات رزمنــدگان »لشــکر ۲۷ محمــد رســول ا...« گــردآورى 

كرده است.
گزارش اول كتاب در طول عمليات كربلاى ۵ نوشــته شده و گزارش دوم 
آن كــه مربــوط بــه عمليــات بيت المقــدس 4 و در مناطــق غربی كشــور و 
بخشى از خاک عراق است، به سفارش شهيدســيدمرتضى آوينى و براى 

مجموعه روايت فتح نوشته شده است.
كتاب در گــزارش اول كــه مربوط بــه وقایــع ۱۰ آذر  تا ۹ بهمن ۱۳۶۵ اســت، 
ســعى مى كند مراحــل ثبت نــام و اعزام بــه جبهه، آمــاده شــدن و آموزش 
ديدن در پادگان، نحوه آشــنایی نويســنده با همرزمانــش، توضيحاتش 
از شــب ها و روزهــاى اردوگاه، نامــه  بچه هــاى دبســتان بــه رزمنــدگان، 
شوق شــان براى رفتن به مناطق عملياتى و لحظه شــمارى بــراى اعزام به 

خط مقدم و روحيات و فضایل اخلاقى رزمندگان را گزارش كند.
در بخــش دوم كتــاب كــه مربــوط بــه وقایــع اول آذر ۱۳۶۶ تــا ۱۳ فروردین 
۱۳۶۷ اســت، نويســنده موضوعاتــى همچــون عمليــات والفجــر ۵ و 
اوضــاع و احــوال شــهر حلبچــه، فرماندهــان و مناطــق عملياتى، آســيب 
ديــدن چشــم هايش، شــهادت رزمنــدگان و وصيت نامه هاى شــان و 

ح داده است. خداحافظى اش از جبهه را شر

     چگونگی شکل گیری کتاب 
قدمى درباره چگونگى شــکل گيرى این اثــر مى گويد: 
»ســال ۱۳۶۵ مســئول صفحه جبهه و جنگ روزنامه 

صبح آزادگان بودم. 
تشــویق و ترغيب دوســتان نويســنده، مــرا وادار به 
نوشتن خاطرات و گزارش هاى مســتمر كرد تا جایی 
كه توسط این نوشته ها با شــهيدمرتضى آوينى آشنا 
شــدم و بــه ســفارش ايشــان ایــن مطالــب در قالــب 
كتاب »جشــن حنابندان« در سال ۱۳۶۸ به چاپ اول 
رســيد. ما دنبال دســته و گروهى در جنگ بوديم كه 
داراى تيــپ و شــخصيت هاى مختلــف باشــند. پس 
از تحقيق و بررســى این گــروه را در گروهانى از لشــکر 
۲۷ محمــد رســول ا...)ص( يافتيــم. كار را از خانــه، 
مدرســه، مســجد و محل كار شــروع كرديم. زندگى با 

آنــان را در پادگان ها، رزم هاى شــبانه، لحظــات تنهایــی و راهپیمایی هاى 
روزانه در ســرما و ســختى و در غم و شــادى بررســى كرديم كــه حاصل كار 
در قالب كتاب جشــن حنابنــدان آورده شــده و از آن فيلم مســتند چهار 
قســمتى »دســته ايمان« توليــد و در برنامه هاى روايت فتح پخش شــد. 
این فيلم مســتند، گزارش اول كتاب جشن حنابندان را شامل مى شود 
ح مکتــوب همــراه با عکــس و تفصيلات ســفر جنوب  و گزارش دوم شــر
و خاطــرات تلــخ و شــيرین زندگى بــا دســته ۳ از گروهــان ۳ گــردان حمزه 
سيدالشــهداء لشــکر ۲۷ محمد رســول ا... )ص( تا عمليات كربــلاى ۵ را 

دنبال كرده است.«
پــر  را  قلمــش  خشــاب  خــودش  گفتــه  بــه  قدمــى  محمدحســين 
از واژه و ضامــن دوربيــن را روى رگبــار »فريــم« تنظيــم كــرده تــا بتوانــد 
گوشــه اى از خلــوص، ايمــان، عشــق، وحــدت و شــهادت رزمنــدگان را 
 بــه تصویــر بکشــد. در انتهــاى ایــن گــزارش، عکس هایــی هــم ضميمه 

شده است. 
خاطرات مورد اســتفاده نويســنده در ایــن كتاب، اغلــب كوتاه و بــا زبانى 
ســاده و صميمى بيان شده اســت به طــورى كــه خواننــده از خواندن آن 
خســته نمى شــود؛ چراكــه هــر موقعيــت و لحظــه اى را دقيــق و خلاصــه 
ح جزئيات اضافى پرهيز كرده است. خاطرات رزمندگان در  ح و از شــر مطر
شــب هاى قبل از عمليات و شــوخى ها و حالات و روابطى كــه تنها و تنها 
در آن موقعيت هــا اتفاق مى افتــاد به خوبــی در این گزارش هــا به تصویر 

كشيده شده است.

     تقریظ رهبری بر کتاب جشن حنابندان
كتــاب  ایــن  بــر  تقريظــى  در  انقــلاب  معظــم  رهبــر 
نوشــته اند: »روز و شــبى چنــد در لحظه هاى پیش 
گين و مصفــا و در معراج  از خــواب، در فضایی عطرآ
شــور و حالى كه ســطور و كلمات نورانــى این كتاب 
به خواننــده خود عطــا مى كند، ســير كــردم و خدا را 
ســپاس گفتم، هم بر آن قطره عشــقى كــه در جان 
ایــن نويســنده افکنــده و چنيــن زلال انديشــه و 
ذوقــى را بــر قلــم او جــارى ســاخته اســت و هــم بــر 
آن دســت قدرتى كــه نقشــى چنــان بدیــع و يکتا بر 
صفحــه تاریــخ معاصــر پديــد آورده و صحنه هایــی 
كــه افســانه وار از ذهــن و چشــم بشــر ایــن روزگار 
بيگانه است، در واقعيت زندگى این نسل از ملت 
ایران نقش زده است ... له الحمد حمد الحامدین 

ابدا آلابدین.«

گزارشی از میان خاطرات رزمندگان دو عملیات در جنوب و غرب

جشن حنابندان
یادداشت

احیای سنت ها برای پایان به 
دلهره ها در شب چهارشنبه سوری 

ــوروز بــاســتــانــى در كــشــورمــان بــا آداب و  ــ ن
زهرا چیذری

سردبیر چاردیواری

 
رسوم خاصى گره خورده كه هركدام از این 
آداب و رسوم پیشينه و فلسفه اى خاص و 
نمادین دارد. چهارشنبه سورى هم يکى از 
رســــومــــى اســــــت كــــه در آخــــریــــن شــب 
چهارشنبه ســال برگزار مى شود و در این 
مراسم طبق يک سنت باستانى ایرانيان آتش روشن كرده و با شعار 
»زردى من از تو، سرخى تو از من« از روى آتش مى پريدند. قاشق زنى و 
فال گوش هم از ديگر سنت هایی است كه در گذشته اى نه چندان 
دور در كشورمان برگزار مى شد و اگر پاى صحبت بزرگ ترهاى خانواده 
بنشينيد خاطراتى از برپایی ایــن جشن سنتى را بــراى تــان روايــت 
خواهند كرد. جشنى كه اعضاى خانواده، فاميل و هم محلى را دور هم 
جمع مى كرد و ميان شان وفاق و همدلى بيشترى شکل مى گرفت. 
طى ســال هــاى اخير امــا ایــن جشن از حکمت و سنت خــود فاصله 
گرفته و شب چهارشنبه سورى و حتى شب ها و روزهاى منتهى به آن 
با دلهره اى ناتمام براى بروز حوادث ناخوشايند همراه است. حوادثى 
كه گاهى عوارضش تا پايان عمر همراه نوجوانان و جوانانى است كه 
در این شب با مواد محترقه و منفجره به استقبال هيجان مى روند 
،  گاهى وقت ها تبعاتى ماندگار بر سلامت آنها  اما این هيجان زودگذر
، بعد از  مى گذارد و پايان پذیر نيست. با تمام اينها طى سال هاى اخير
حــادثــه پلاسکو و مـــرگ قــقــنــوس هــاى عــاشــق در آن حــادثــه تلخ و 
دردناک، به احترام آتش نشانان و براى آن كه این خدمتگزاران بی ريا 
اســتــرس و چــالــش كمترى را تجربه كنند،  چهارشنبه سورى هاى 
ــوادث،  مــرگ،  آتــش ســوزى و نقص عضوهاى  آرام تـــرى داشته ايم و ح
كمترى را تجربه كرده ايم. با تمام اينها حــوادث شب چهارشنبه آخر 
سال همچنان ادامه دارد و همين امسال هم این حوادث از چند روز 
پیش آغاز شده است. روى ديگر این سکه اما برپایی سلامت چنين 
جشن ها و مراسم هایی است كه براى این كار نياز به هيچ خلاقيت و 
ــژه اى هــم نيست. كــافــى اســت تــا هــمــان سنت هاى دیرينه  ــ كــار وی
تــش يا قاشق زنى و فال  چهارشنبه سورى همچون روشــن كــردن آ
گــوش را احــيــا كنيم تــا كــودكــان و نــوجــوانــان مفهوم واقــعــى جشن 
چهارشنبه سورى را دريابند و حــلاوت برپایی سنتى ایــن جشن را 
بچشند. در ایــن صــورت قطعا به ســراغ هيجانات كاذبی همچون 
درست كردن نارنجک هاى دستى، انفجار كپسول هاى گاز و كارهایی 
از این دست نمى روند؛  رفتارهایی كه البته شبکه هاى اجتماعى و 
فضاى مجازى هم در شکل گيرى آن بی تاثير نيست و حتى آنها را 
تشديد هم مى كند. از همه بدتر این كه قربانيان چهارشنبه سوزى 
ــن عــرصــه نيستند و خــيــلــى وقــت هــا عـــابـــران و  فــقــط بــازيــگــران ایـ

تماشگران، قربانى حوادث شب چهارشنبه آخر سال مى شوند. 
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مســأله ايمــان به خــدا، ياد خــدا و تقــرب به خــدا )تقــرب بــه معنــاى واقعى كه 
نزديک شــدن به خداســت( اصــلا خودش هــدف اســت، بلکه اساســى ترین 
هدف ها از نظــر تعليمــات اســلامى این اســت و لهذا فلســفه اصلــى عبادات 
همان تقرب به خداوند اســت و واقعا این كــه بنده اى از خانه نفــس و از بيت 
ظلمانــى طبيعــت بــه ســوى خداونــد مهاجــرت كنــد، هــدف اصلى و اساســى 

است.
اما این كه بر اثر این مهاجرت، اصول انســانيت هم نظم بهتــرى پیدا مى كند، 
قطعا و قهــرا این خاصيــت درجه دوم اســت و بــه تعبير حکمــا: اولــى از قبيل 
. ايمان بــه خدا اصــلا براى  غايت و هــدف اســت و دومــى از قبيــل فايــده و اثــر
تقرب به خداوند اســت و خضوع در برابر اصول انسانيت اثر و فايده اى است 

كه بر آن مترتب مى شود.
در مقدمــه خاتم پیامبــران این مطلب آورده شــده كــه يگانه قدرتى كــه واقعا 
مى توانــد بــر نفس حکومــت كنــد، همان قــدرت ايمان اســت. بعضــى چنين 
تصورى دارند كه معرفت خدا و ياد خدا بودن براى این است كه انسان ايمان 
به خدا داشــته باشــد به عنوان واضــع اصول انســانيت تا به اصول انســانيت 
احترام بگذارد. این تصور غلط است. شکى نيست كه این نتيجه بر ايمان بار 
مى شود و این اثر براى ايمان اســت اما چنين نيســت كه اگر فرض كنيم بشر 
در احترام گذاشــتن به اصول انســانيت نيازى به ايمان به خدا نداشته باشد، 

بگوییم كه ايمان به خدا فلسفه خودش را از دست مى دهد.
استاد مطهری، انسان شناسی  قرآن، ص21۵

خلاصه کردن ایمان و دین در احترام گذاشتن به اصول اخلاقی و انسانی 


